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 تباراحمد احمدی

 استاد حوزه و دانشگاه

 هدیچک

در  اند.هائلی است که تمامی فقهاء متقدم و متأخر به آن پرداختمیراث زوجه از اموال زوج از مس
اصل ارث بردن زوجه از زوج هیچ اختلافی نیست اما در مسائلی مانند توارث یا عدم توارث میان 
زوجین در عقد انقطاع و هم چنین میراث زن از زمین زوج که از اموال غیر منقول است نظرات 

تار ابتدا مسائل اصلی در بحث ارث به طور اجمال بیان شده سپس متعددی وجود دارد.در این نوش
نظرات متعدد در خصوص توارث یا عدم توارث میان زوجین منقطعه مورد بررسی قرا رگرفته و در 
پایان نظر فقهاء بزرگی مانند ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و همچنین محقق 

شود به تفصیل می غیر منقول زوج به طور عام که شامل زمین همحلی در باره میراث زوجه از اموال 
بیان شده است. مستند هر یک از این بزرگان آیات، روایات و اجماع است. روایات به سه دسته قابل 
 تقسیم است دسته اول روایاتی که ظاهرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث مطلق زمین دارد

ز ساختمان باشد دسته دوم روایاتی که ظاهر آنها دلالت بر آنکه متعرض کیفیت ارث او ابی
محرومیت زوجه از ارث عقار و ضیاع و ارث بردن او از عین ساختمان دارد و دسته سوم روایاتی که 
دلالت بر تفصیل در ارث زوجه دارند. در نهایت باید توجه داشت با توجه به اینکه آیات قرآن 

توان چنین بیان که زوجه از می است و عدم همگونی در روایاتصریح در ارث بردن زوجه از زوج 
 .بردمی برد و همچنین از قیمت اموال غیر منقول و قیمت زمین نیز ارثمی اموال منقول زوج ارث

 : ارث، زوجه، زوج، اموال منقول، اموال غیر منقول، عقارهادواژهکلی



 

 

 بیان مسئله

ریعش با آنچه پیش از اسلام به عنوان ارث مرسوم ارث یکی از قوانینی است که در زمان تش
گردد یکی از موجبات می طوری که بعنوان حکم تأسیسی اسلام مطرحه بود تفاوت داشت ب

برند بسیاری از مسائل می توارث، نکاح است که طرفین آن یعنی همسران از یکدیگر ارث
مین زوج از جهت عین و توارث زوجین مورد توافق فقها است اما درمورد ارث زنان از ز

قیمت، نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد در این نوشتار پس از بیان کلیاتی در باره ارث، 
 گیرد.می میراث زوجین از اموال منقول و زمین که از اموال غیر منقول است مورد بررسی قرار

 معنای ارث  . 1

رْث   الْوِرَاثَة  »کند: می راغب در مفردات ارث را چنین معنا : انتقال قنیة إلیك عن غیرك و الِْْ
من غیر عقد، و لا ما یجری مجری العقد، و سمّی بذلك المنتقل عن المیت فیقال للقنیةِ 

وثَةِ:مِیرَاث   وراثت و ارث . (461ص ،ق ه 4141راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ).« و إِرْث   الْمَوْر 
یدن و نظیر آن. بدین جهت مال میت را منتقل شدن مالی است بتو از دیگری بدون خر

ث ما صار للباقی من جهة المیرا»اند )راغب( طبرسی فرموده: میراث، ارث و تراث گفته
ست که پس از گذشتن ا میراث آن .(361، ص1، ج4731طبرسی، فضل بن حسن، )« البادی

 کسی بدیگری ماند تعبیر طبرسی رحمه اللّه از راغب جامعتر و رساتر است.
ء  لقومٍ ثم یصیرَ إلی آخرین نویسد: هو أن یکون الشّیمی د بن فارس در تعریف ارثاحم

 (441، ص: 6ق ج ه 4141)ابو الحسین، احمد بن فارس بنسبٍ أو سبب. 
 طریحی در مجمع البحرین نیز در تعریف تراث آورده است: ما یخلفه الرجل لورثته.

 .(163، ص: 1ق ج ه 4146طریحی، فخر الدین، )
ارث به معنای انتقال کل یا جزئی از شیء از شخص یا موضوعی است که حیاتش به 

 پایان رسیده به دیگری اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی 
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گردد و موروث کسی است که بعد از پایان می وارث کسی است که شی به او منتقل
شود مانند شیء مادی می شود و میراث آن چیزی است که منتقلمی عمرش شی از او منتقل

 (491، ص: 3ق ج ه 4141)قرشی، سید علی اکبر و یا علم و یا مقام که معنوی است. 
 وارث مطلق خدای عز وجل است که ازلی و ابدی است و همه چیز به سوی او باز

گردد خدایی که مرجع و مقصد خلائق است او وارث مطلق از همه خلائق است و هیچ می
 (39، ص: 47ج ،ق ه 4141 ،)مصطفوی، حسنی برد چیز از او ارث نم

 مقدمات ارث  . 2

قبل از پرداختن به میراث زوجه به طور خاص، لازم است از باب مقدمه موجبات ارث، 
 موانع آن و سهام زوجین بررسی گردد.

 موجبات ارث   .1-2

 -اول اند: طبقهشود یا نسب است ویا سبب؛ موجبات نسبی سه طبقهمی آنچه موجب ارث
اگر چه بالا  -هااجداد و جده -باشند اگر چه پایین بروند. طبقه دومپدر و مادر و فرزندان می

ها عموها و عمه -اگر چه پایین بروند. طبقه سوم --و برادرها و خواهرها و اولاد آنها -بروند
باشند؛ به یم -اگر چه پایین بروند -و اولاد آنها -اگر چه بالا بروند -هاها و خالهو دایی

و « زوجیت»شرطی که این عناوین عرفاً بر آنها صدق کند. و موجبات سببی دو قسم است: 
 «ولاء امامت»سپس « ء ضمان جریرهولا»سپس « ولاء عتق»و ولاء سه طبقه دارد: «. ولاء»

 (.767،ص1ج)خمینی، سید روح اللّٰه موسوی
 :در اینجا بیان دو نکته مهم است

یافت می در عرف، شرط در ارث بردن است و الا نسب عمومیت اول: بقاء صدق نسب
 شد.می و ولاء باطل

دوم: از محقق طوسی حکایت شده که ایشان قبل از ولاء امامت دو ولاء را افزوده یکی ولاء 
دست او اسلام آورده و دوم ولاء مستحق زکات زمانی که برده ای را از ه مسلمان نسبت به کسی که ب



 

 

 (741ق، ص:  ه 4114)لنکرانی، محمد فاضل آزاد کند ولی این قول ضعیف و شاذ است.  زکات خریده و

 موانع ارث. 2-2

شود و آن از جملۀ موانع ارث چیزهایی است که حاجب و مانع از اصل ارث بردن می
 حجب الحرمان است که پنج مورد است:

است چهارم: متولد  دوم: قتل است سوم از موانع ارث: رق بودن اول: کفر به اقسامش
 .شدن از زنا است پنجم: لعان است

کند چند امر و اما حجب نقصان ارث یعنی آنچه که از قسمتی از ارث جلوگیری می
 است:

 قتل خطائی و شبه عمد که مانع ارث بردن قاتل از خصوص دیه است -اول
« وهحب»بزرگترین فرزندان ذکور است که بقیۀ ورثه را از ارث بردن خصوص  -دوم

 کند.جلوگیری می
مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، بدون واسطه باشد یا با  -فرزند است مطلقا -سوّم 

 -یعنی نصف و ربع -شود یکی از زوجین دیگری را از سهم اعلایشمی واسطه که موجب
 کند.جلوگیری 
د که مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعد -وارث است مطلقا نسبی و سببی -چهارم

جلوگیری  -نصف یا ربع یا ثمن -شانشود یکی از زوجین از بیشتر از فریضهمی موجب
شود. ولی اگر وارث منحصر به زوج و کند؛ پس با زیادی ترکه از فریضه به غیر آنها ردّ می

شود، به برد و نصف دیگر به او رد میباشد زوج، نصف را به عنوان فریضه ارث می ×امام
 است. ×باشد؛ زیرا ربع آن مال زن و بقیه مال امام ×حصر به زوجه و اماممن خلاف آنکه

کند دختر های مفروض است: این نقص جلوگیری میکم بودن ترکه از سهم -پنجم
شان که نصف است، و همچنین یگانه را و خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری را از فریضه

شان که دو ر و مادر یا از پدر باشند از فریضهدخترهای متعدد و خواهرهای متعددی که از پد
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کند؛ پس اگر میت یك دختر و پدر و مادر و شوهر یا دخترهای ثلث است جلوگیری می
شود. و همچنین متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر یا دخترها وارد می

 است در بقیۀ فرضها.
برادر و خواهر مادری را از ردّ آنچه که بر  خواهر پدر و مادری یا پدری است که -ششم

کند. همچنین خواهرهای متعدد پدر و مادری یا پدری آید، جلوگیری میشان زیاد میفریضه
آید شان زیاد میکه اینها برادر یگانه مادری یا خواهر یگانه مادری را از ردّ آنچه که بر فریضه

 کنند.جلوگیری می
جدّۀ پدری که برادر و خواهر مادری را از آنچه که بر و همچنین است یکی از جد و 

 کند.آید جلوگیری میفریضۀ آنها زیاد می
که پدر و مادر را از زیادتر  -یکی باشد یا متعدد -فرزند است اگر چه پائین برود -هفتم

کند و لیکن از زیاده به عنوان ردّ جلوگیری از سدس که فرض آنها است، جلوگیری می
 کند.نمی

: برادر و خواهرهای میت، مادر را از باشندمی -نه اولاد آنها -برادرها و خواهرها -شتمه
 کنند: زیاده بر سدس به عنوان فرض و ردّ به شروطی جلوگیری می

شرط اول: برادر، کمتر از دو نفر یا خواهر کمتر از چهار نفر نباشد و یك برادر و دو 
 کند. خواهر کفایت می

ها در وقت فوت مورّث، در دنیا زنده باشند؛ پس میت و حمل حاجب شرط دوم: برادر
 باشد. نمی

شرط سوّم: برادرها از پدر و مادر یا از پدر، برادر میت باشند؛ پس برادر فقط مادری 
 باشد. حاجب نمی

 شرط چهارم: پدر میت در وقت فوت او زنده باشد. 
متولّد شدن برادرها از زنا و قاتل  شرط پنجم: برادرها و پدر به جهت کفر و رق بودن و

باشند قاتل مورث باشند مورث بودن پدر، ممنوع از ارث نباشند. و اگر برادرها که مانع می



 

 

 دارای اشکال است پس احتیاط، ترك نشود.
شرط ششم: بین حاجب و محجوب مغایرت باشد. و عدم آن در وطی شبهه تصور 

 (731،ص1)خمینی، سید روح اللّٰه، جشود. می

 سهام زوجین. 3-2

 برای هر یک از زوجین دو سهم اعلی و ادنی وجود دارد که در سه مورد بیان شده است.
 نصف)یک دوم(  -اول

نداشته باشد. قال  -اگر چه پایین برود -سهم شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی
مْ إِنْ لَمْ ی ک  مْ نِصْف  مٰا تَرَكَ أَزْوٰاج  نَّ وَلَد  اللّٰه تعالی وَ لَک  نْ لَه   (41)نساء، آیه ک 

 ربع )یك چهارم(  -دوم
قال و آن مال شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگر چه پایین برود، 

ا تَرَکْنَ  بُعُ مِمّٰ و مال زوجه است اگر ( 41)نساء، آیه  ،اللّٰه تعالى فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ
ا تَرَکْتُمْ إِنْ  ،نداشته باشد، اگر چه پایین برود.شوهر فرزندی  بُعُ مِمّٰ قال اللّٰه تعالى وَ لَهُنَّ الرُّ

 (41)نساء، آیه  لَمْ یكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ 
 ثمن )یك هشتم(  -سوم

قال  ،و آن مال زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگر چه پایین برود.
مْ.  اللّٰه تعالی فَإِنْ کٰانَ  ا تَرَکْت  ن  مِمّٰ م  نَّ الثُّ مْ وَلَد  فَلَه   (41)نساء، آیه لَک 

نظر امام خمینی این است که زوجین وراثتشان مطلقا به فرض است مگر در یك صورت 
 و زوج باشد. ×و آن موردی است که وارث، منحصر به امام

حبان فروض نویسند: زیاده بر فرضها بر چند طایفه از صامی ایشان در مسألۀ دوم
  .گرددبرنمی

شود و بقیه آن بر غیر زوجه از طبقات حتی مطلقا؛ پس فرض زوجه داده می اول: زوجه
 گردد. بر می ×امام
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شود مگر اینکه وارث شود و بقیه آن بر غیر او داده میپس فرض او داده می ؛دوم: زوج
لاوه بر فرض به او بر باشد که در چنین صورتی نصف آن ع ×میت، منحصر به او و به امام

 (733، ص: 1ج ،)خمینی، سید روح اللّٰهگردد . می

 شروط ارث در زوجین. 3

 در ارث بردن زوجین از یکدیگر دو شرط بیان شده است که عبارتند از:

 دائمی بودن عقد .1-3

صرف رابطه زوجیت باعث توارث نمی شود بلکه نوع زوجیت و نکاح باید به صورت دائمی 
 در این باره چنین &پس از فوت یکی از زوجین دیگری از وی ارث ببرد امام خمینیباشد تا 

 ه 4114)لنکرانی، محمد فاضل  «یشترط فی التوارث بالزوجیة أن یکون العقد دائماً »نویسد: می
 ( 111ق، ص: 

در ذیل این مسئله دو نکته قابل بررسی است: یکی مسئله تعدد زوجات و دیگری در 
 نقطعمورد نکاح م

در صورت تعدد زوجات سهم تمام زوجه ها به میزان معین شده است و سهم مذکور 
 گردد: می بین آنها بالسویه تقسیم

إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه یقسّم بینهنّ بالسّویة، فلهنّ 
بین کونه منها أو من الربع أو الثمن من الترکة، و لا فرق فی منع الولد عن نصیبها الأعلی 

غیرها، أو کان من دائمة أو منقطعة، و لا بین کونه بلا واسطة أو معها، و الزوجة المطلّقة 
حال مرض الموت شریکة فی الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة )لنکرانی، محمد 

 (164ق، ص:  ه 4114فاضل 
)عاملی، ر وجود دارد. اما در باره توارث در نکاح منقطعه اختلاف است و چهار نظ

 که عبارتند از: (163-134، ص3ج ،ق ه 4147زین الدین بن علی،  -شهیدثانی
کند مانند نکاح دائم حتی اگر شرط سقوط توارث می نکاح منقطع توارث را اقتضاء .الف



 

 

شود مانند نکاج دائم چرا که مقتضی ارث، عقد است و نه چیز دیگری می شود، شرط باطل
( 111-114،صص1، جق ه 4146)طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبدالعزیز،ابن براج که این قول 

 استناد کرده است )سوره نساء( 41است که به عمومیت آیه 
عکس دسته اول که معتقدند توارث در نکاح منقطع وجود ندارد، خواه شرط توارث  .ب

 یا عدم توارث شده باشد یا اینکه اصلًا شرطی نشده باشد
 ،(611، ص1ج ،ق ه 4146 ،)حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن ل ابن ادریساین قو

)حلی، و علامه ( 193ص ،ق ه 4147)حلبی، ابوالصلاح، تقی الدین بن نجم الدین، ابوالصلاح 
در یک قولش و فرزندش ( 164ق ص ه 4147علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، 

است و ( 471،ص7ج ق، ه 4733 ،مد بن حسن بن یوسف)حلّی، فخر المحققین، محفخرالمحققین 
باشند و برای اثبات گفته خود به اصل عدم می ظاهر این است که اکثر متأخرین بر این نظر

 اندهاستناد کرد
نکاح منقطع توارث را اقتضاء نمی کند اما اگر شرط توارث شود توارث به تبع شرط  .ج
د نکاح منقطع، توارث را اقتضاء نمی کند و به شود اما اگر شرط توارث نشومی ثابت

( 31، ص46، جق ه 4143)نوری، محدث، میرزا حسین، « المسلمون عند شروطهم»عمومیت 
)طوسی،  اند.هاین قول را شیخ و اتباع او غیر از قاضی ابن براج اختیار کرد اندهاستناد کرد

 ه 4794الْستبصار فیما اختلف من الأخبار، ؛4411، ذیل ح161، ص3، جق ه 4143،محمد بن الحسن،
 (419ص ،7ج ،ق

عکس قول سوم و اینکه زوج و زوجه اگر شرط سقوط توارث نکنند از یکدیگر ارث  .د
باشد نه چیز دیگر. این قول سید مرتضی است. می نمی برند چرا که مقتضی ارث، عقد
)آبی، نظر ابن ابی عقیل است و  (441، صق ه 4141، )شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی

که در ثبوت توارث در صورت نبودن شرط  (413، ص1، جق ه 4143 ،طالبابی فاضل، حسن بن
استناد نموده و شرط سقوط توارث با شرط سقوط را با  (/ نساء 41سقوط به عمومیت آیه

 اند.هاثبات نمود« المؤمنون عند شروطهم»استناد به عمومیت 
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 ل زوج باشد  زوجه در حبا .2-3

دومین شرط این است که زوجه در حبال زوج باشد خواه دخولی صورت گرفته باشد و خواه 
نگرفته باشد مطلّقة رجعیة مادامی که در عده است در حکم زوجة است و اگر یکی از زوجین 

 برد بخلاف زمانی که در عده طلاق بائن بمیرند.می در عده رجعیه بمیرد دیگری از او ارث
 فرمود:  ×حیحه محمد بن قیس آمده است که أبی جعفردر ص

إذا طلّقت المرأة، ثمّ توفّی عنها زوجها، و هی فی عدّة منه لم تحرم علیه، فإنّها ترثه و یرثها 
لتین، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا  ما دامت فی الدم من حیضها الثانیة من التطلیقتین الأوَّ

 (117،ص 16نها. )وسائل الشیعه، ج ترث من زوجها شیئاً و لا یرث م
روایت شده که فرمود: إذا طلّق الرجل و هو صحیح  ×در صحیحه حلبی، از امام صادق

لا رجعة له علیها لم یرثها، و قال: هو یرث و یورّث ما لم تر الدم من الحیضة الثالثة، إذا کان 
 (117،ص 16)وسائل الشیعه، ج له علیها رجعة. 

ده صورتی است که زوج، زوجه اش را در حال مرض، طلاق بائن موردی که استثناء ش
داده باشد و به سبب همان مرض بمیرد که در این صورت از حین فوت تا یکسال البته با سه 

 برد.می شرط ارث
 شرط اول: طلاق به درخواست زن صورت نگرفته باشد )=طلاق خلع و مباراة نباشد(

 دواج نکرده باشدشرط دوم: بعد از انقضاء عده، زن از
شرط سوم: زوج از مرضی که در آن زوجه را طلاق داده بهبودی نیافته و با مریضی 

 دیگری ولو مثل مرض اول نمرده باشد

 مقدار ارث زوجه. 4

 فقهای امامیه بدون اختلاف معتقدند که زن از بعض ماترک زوجش به طور اجمالی محروم
ابن جنید است. مستند امامیه در این  اندهادباشد و تنها کسی که به او نسبت خلاف دمی

 باشد.می حکم روایات کثیر و متواتر است که مخصص عمومیت آیه



 

 

 میراث زوجه از اموال منقول. 1-4

ق  ه 4116)خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل برد. زن از همه اموال منقول ارث می
/ تبریزی،  119ق، ص:  ه 4113رساله توضیح المسائل  / گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، 194ص، 

، / شیرازی، ناصر مکارم، احکام 131ق، ص:  ه 4119جعفر سبحانی، رساله توضیح المسائل )
)گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، برد. از عین اموال ارث می (171ق، ص:  ه 4113،بانوان

 (467، ص: 1ق ج ه 4149

 مینمیراث زوجه از ز .2-4

 انگیز فقهی است.میراث زوجه از زمین از مسائل بحث
 پنج قول معروف در این مسأله وجود دارد:

 برد. )ابن جنید(. زوجه به طور مطلق از عین همۀ ترکه ارث می4
برد اما از عین دیگر هیچ ارثی نمی -اراضی مسکونی -. زوجه از عین و قیمت رباع1

 برد. )شیخ مفید(اختمانی ارث میزمینها و از قیمت ابزار و مصالح س
برد ولی از قیمت آنها واز عین زمینهای . زوجه از عین خانه و زمین مسکونی ارث نمی7

 برد )سید مرتضی(دیگر ارث می
برد و اگر بدون فرزند باشد . زوجه اگر دارای فرزند باشد، از عین همۀ زمینها ارث می1

برد. )شیخ مصالح ساختمانی ارث می یمت ابزار وبرد و فقط از قهیچ ارثی از زمینها نمی
 طوسی و فقهای پس از او(

برد. فقط از . زوجه به طور مطلق، نه از عین و نه از قیمت اموال غیر منقول ارث نمی1
 برد. )نظر مشهور متأخرین(قیمت ابزار و آلات و مصالح ساختمانی ارث می

 قول اوّل: نظر ابن جنید

 گوید:می -ه علامۀ حلی در کتاب مختلف از اونقل کرده استبنابر آنچ -ابن جنید
و إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الولد و الأبوین، کان للزوج الربع، و للزوجة الثمن من جمیع 
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الترکة عقارا أو أثاثا و صامتا و رقیقا و غیر ذلك، و کذا إن کنّ أربع زوجات، و لمن حضر من 
عا السدسان، و ما بقی للولد. و لم یخصّص الولد بأنّه من الأبوین السدس، و إن حضرا جمی

 (17، ص: 9تا جبی الزوجة. )حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،
هرگاه ورثه، زوج و زوجه و فرزند و پدر و مادر باشند، زوج یك چهارم و زوجه یك 

و مادر یك ششم  برد و به هریك از پدرهشتم از همۀ ترکۀ منقول و غیر منقول ارث می
رسد. ابن جنید فرزند را به فرزندی که از همین زوجه رسد و باقی مانده به فرزند میمی

 .برد مطلقاً می باشد، اختصاص نداد. بنابر این طبق نظر ابن جنید زوجه از زمین ارث

 قول دوم: نظر شیخ مفید 

ولی از قیمت  -یمت آننه از عین زمین ونه از ق - بردزوجه از زمین خانه هیچ ارث نمی
برد. این قول، نظر ساختمانها و از عین اموال دیگر حتی از قری و املاك کشاورزی ارث می

 شیخ مفید در مقنعه است: 
و لا ترث الزوجة شیئا مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء 

یه و آله السلام و عن الأئمة من و الآلات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدی عل
)بغدادی، مفید، محمّد « و الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع. ^عترته

 (633ق،ص ه 4147بن محمد بن نعمان عکبری، 
برد و از قیمت چوب و آجر و ساختمان شوهر هیچ ارث نمی -رباع -زوجه از زمین خانۀ

است. رباع  ^و ائمه |این حکم منصوص از جانب پیامبر برد.و ابزار و آلات آن ارث می
 شود. عبارت است از خانه و مسکن و شامل باغ و زمین کشاورزی نمی

عبارت شیخ مفید نسبت به این که زوجه از مورّث فرزند داشته یا نداشته باشد، ساکت 
ث رباع محروم شود که زن به طور کلی از اراست. از این رو از عبارت او چنین استفاده می

 است چه فرزند داشته و چه نداشته باشد.
طبق این نظر ارث بردن زوجه از زمین تفصیل داده شده: اگر زمین خانه و مسکن باشد 

 برد.می زوجه ارث نمی برد اما اگر زمین باغ و کشاورزی باشد ارث



 

 

 قول سوم: نظر سید مرتضی  

ساختمانهای آن و از عین اموال دیگر  این نظر سید مرتضی که زوجه از قیمت زمین خانه و
 برد در کتاب انتصار است: حتی قری و املاك کشاورزی ارث می

و مما انفردت به الْمامیة: أن الزوجة لا تورث من رباع المتوفی شیئا، بل تعطی بقیمته 
حقها من البناء و الآلات دون قیمة العراص و خالف باقی الفقهاء فی ذلك، و لم یفرقوا 

 )شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی،و غیرها فی تعلق حق الزوجات. الرباع بین 
 (131ص:  ،تابی

برد، بلکه به از احکام اختصاصی فقه امامیه آن است که زوجه از رباع هیچ ارث نمی
شود. دیگر قیمت آن از ساختمان و ابزار و آلات آن و نه قیمت عرصه، حق او داده می

م مخالف بوده و در حق ارث همسران تفاوتی میان زمین خانه و مذاهب فقهی با این حک
غیر آن قائل نیستند. به نظر من این مسئله همچون مسئله اختصاص قرآن و شمشیر به پسر 

شود ولی قیمت آن برای ایشان محسوب بزرگتر است. رباع گرچه به زوجات داده نمی
یشین بیان شد. ممکن است وجه شود. دلیل تأیید نظر ما همان است که در مسئله پمی

محرومیت زن از ارث رباع آن باشد که چه بسا او با دیگری ازدواج کند و کسی را ساکن این 
ورزیده و این بر اهل و عشیره متوفّی خانه کند که رقیب متوفّی بوده یا به او غبطه و حسد می

و به بهترین وجه جبران گران باشد. محرومیت زن از ارث عین خانه با پرداخت قیمت آن به ا
 شده است. 

 قول چهارم: نظر شیخ طوسی  

ولی از  برد،زوجه اگر فرزندی از مورّث نداشته باشد، نه از عین و نه از قیمت زمین ارث نمی
برد، اما اگر زوجه دارای قیمت ساختمان و ابزار و آلات ساختمانی واز درختان ارث می

برد. این نظر صریح شیخ طوسی و موال ارث میفرزندی از مورّث باشد، از عین همۀ ا
 پیروان او، بلکه نظر مشهور فقهای بعد از اوست.
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 گوید: شیخ طوسی در نهایه می
و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم 

 تعطی من نفس الطّوب و الخشب و غیر ذلك من الآلات، و تعطی حصّتها منه، و لا
 الأرض شیئا.

و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحکم مخصوص بالدّور و المنازل دون الأرضین و 
کثر فی الرّوایات، و أظهر فی المذهب. و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما  البساتین. و الأوّل أ

جمیع ما  یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیت. فإن کان لها منه ولد، أعطیت حقّها من
)طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، « ذکرناه من الضیاع و العقار و الدّور و المساکن.

 (611ق ص:  ه 4144النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، 
شود و برد، فقط قیمت مصالح ساختمان حساب میزن از زمین شوهر خود ارث نمی

رسد. برخی از فقهای ما قائلند نمیشود واز اصل زمین چیزی به او سهم او از آن داده می
شود، که این حکم مخصوص زمین خانه است و شامل زمینهای کشاورزی و باغها نمی

تر است. این حکم در صورتی ولی رأی اوّل در روایات بیشتر آمده و در مذهب روشن
او است که زن فرزندی از مورّث نداشته باشد، اما اگر دارای فرزندی از مورّث باشد، حق 

 ها پرداخت خواهد شد. از همۀ اموال از جمله از زمینهای کشاورزی و مسکونی و خانه
 نویسد:محقق حلی در شرایع می

إذا کان للزوجة من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترك و لو لم یکن لم ترث من الأرض شیئا و 
و المساکن و خرج من قیمة الآلات و الأبنیة و قیل لا تمنع إلا من الدور  أعطیت حصتها

قولا ثالثا و هو تقویم الأرض و تسلیم حصتها من القیمة و القول الأول أظهر  &المرتضی
 (13، ص، 1ق ج ه 4143)حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الْسلام 

برد، و اگر دارای هرگاه زوجه از مورّث فرزندی داشته باشد، از همۀ ما ترك ارث می
برد ولی از قیمت ساختمانها سهم خود را او نباشد، از زمین هیچ ارث نمیفرزندی از 

برد و سید مرتضی قول برد. گفته شده که زن فقط از خانه و زمین مسکونی ارث نمیمی
سومی را آورده است و آن قیمت گذاری زمین و پرداخت سهم زن از قیمت آن است. قول 

 تر است. اوّل روشن



 

 

 حلی قول پنجم: نظر محقق

همان قول چهارم است بدون تفصیل میان زوجۀ دارای فرزند و بدون فرزند محقق حلی در 
کتاب المختصر النافع، بین زن دارای فرزند و بدون فرزند تفصیل نداده و فتوای خود را به 

 عقار اختصاص داده است:
ن قیمة الآلات و و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة، و کذا المرأة عدا العقار، و ترث م

الهدی یمنعها العین دون  الأبنیة، و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری، و علم
، 1ق ج ه 4143 ،)حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع القیمة.

برد و زن نیز از همۀ ما ترك شوهر به شوهر از همۀ ما ترك زن خود ارث می؛ (131ص: 
 برد. برخی از فقها این حکم را به زمینهایای عقار و نیز از قیمت ساختمانها ارث میاستثن

اند. سید مرتضی ارث زن از عین زمین را ممنوع دانسته ها نیز توسعه دادهکشاورزی و قریه
 نه از قیمت آن. 

نزد فقهای ما چنین معروف است بلکه ادعای اجماع شده که زوجه از عین رباع )زمین 
برد، فقط از قیمت ابزار و مصالح و نه مسکونی( و همچنین از قیمت آنها ارث نمیخا

ها را نیز بر آن های کشاورزی )ضیاع( و قریهبرد. برخی از فقها، زمینها ارث میساختمان
ها برد و فقط از قیمت درختها نمیاند که زوجه هیچ ارثی از زمیناند و مطرح کردهافزوده

 برد. ارث میها و ساختمان

 ادلّه حدود میراث زوجه. 5

 ادله حدود میراث عبارت است از اجماع، آیات قرآن و روایات که به بیان و بررسی هریک
 پردازیم.می

 اجماع .1-5

برخی از فقهای متأخر مانند صاحب ریاض و محقق نراقی که قائل به اطلاق محرومیت 
ه زمین، چه مسکونی و چه زراعی و هم از زوجه از ارث زمین از هر دو ناحیه هم از ناحی
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فرزند هستند، این نظریه را نزد فقهای پیشین اجماعی ناحیه زوجه، چه با فرزند و چه بی
 اند.مخالفی را مطرح نکرده &دانسته که به جز صدوق

 قرآن کریم. 2-5

منقول(  )اموال غیر ای، ظاهر آیه قرآن بر محروم نبودن زوجه از عقاربدون هیچ شک و شبهه
و ارث بردن او از یک چهارم یا یک هشتم تمام اموال شوهر دلالت دارد. در سوره نساء آمده 

 است:
ا تَرَ  مُنُ مِمَّ ا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّ بُعُ مِمَّ ؛ کْتُموَ لَهُنَّ الرُّ

ی آنان است اگر شما فرزندی نداشته باشید؛ و اگر فرزندی و یک چهارم از میراث شما برا
 داشته باشید، یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود.

 روایات  . 3-5

ظاهر آیات قرآن بر عدم محرومیت زوجه از عقار و ارث بردن او از یك چهارم یا یك هشتم 
که در آنها روایت  -ی از روایاتاتمام ترکۀ شوهر دلالت دارد؛ در قبال ظاهر آیات، مجموعه

دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار دارد. شیوۀ بیان این روایات  -صحیح نیز وجود دارد
مختلف است، صاحب وسائل الشیعه این مجموعه را در هفده روایت گرد آورده است. این 

 .توان به چند دسته تقسیم کردروایات را بر حسب دلالتشان می
روایاتى که ظاهرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث مطلق زمین دستۀ اوّل: 

 دارد بى آنكه متعرض کیفیت ارث او از ساختمان شده باشد:
دِ بْنِ حُمْرَانَ . 4 دِ بْنِ عِیسَى عَنْ یونُسَ عَنْ مُحَمَّ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ مُسْلِم   بِى جَعْفَر   عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّ
َ
رْضِ وَ لَا  ×عَنْ أ

َ
سَاءُ لَا یرِثْنَ مِنَ الْْ قَالَ: النِّ

برند. )شیخ حر عاملی، محمد بن زنان از زمین و از عقار هیچ ارث نمی مِنَ الْعَقَارِ شَیئا  
 (1،ح 143ص ؛16ج ،ق ه 4149حسن، 
بِى عُمَیر  عَنْ جَمِیل  عَ . 1

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
بِى جَعْفَر  عَنْهُ عَنْ أ

َ
دِ  ×نْ زُرَارَةَ عَنْ أ وَ مُحَمَّ

بِى جَعْفَر  
َ
رْضِ شَیئا   ×بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ

َ
سَاءُ مِنْ عَقَارِ الْْ زنان ازعقار زمین  قَالَ: لَا تَرِثُ النِّ



 

 

،ح 143ص ؛16ج ،ق ه 4149برند. )شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، هیچ ارث نمی
1) 

دُ بْنُ الْحَسَنِ  دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ رَجَاتِ عَنْ مُحَمَّ ارُ فِى بَصَائِرِ الدَّ فَّ الصَّ
بُو جَعْفَر  

َ
( عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أ بِى مَخْلَد 

َ
 ×جَعْفَرِ بْنِ بَشِیر  )عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أ

جُلِ مَطْوِ  -×بِكِتَابِ عَلِى سَاءَ لَیسَ لَهُنَّ فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّ نَّ النِّ
َ
یا  فَإِذَا فِیهِ أ

( شَى ى عَنْهُنَّ جُلِ )إِذَا تُوُفِّ بُو جَعْفَر  مِنْ عَقَارِ الرَّ
َ
هِ خَطُّ عَلِى ×ءٌ فَقَالَ أ بِیدِهِ  ×هَذَا وَ اللَّ

هِ  ، 141ص،16ج ،ق ه 4149. )شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، |وَ إِمْلََءُ رَسُولِ اللَّ
 (43ح

احب وسایل به سند خود از کتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسین، از جعفر بن ص 
مخلد، از ابی در نسخۀ بصائر الدرجات از حسین، از -مخلدابی بشیر، از حسین بن

آن کتاب  ×کتاب علی را خواست، فرزندش جعفر ×نقل کرده است که امام باقر -عبدالملك
 در آن آمده بود را که مانند ران مرد قطور بود آورد،

فرمود: به خدا  ×ای ندارند. سپس امام باقرزنان از عقار مرد پس از مرگش هیچ بهره
 است. |و املای پیامبر ×سوگند این دست خط علی

دستۀ دوم: روایاتى که ظاهر آنها دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و ضیاع و 
 ارث بردن او از عین ساختمان دارد:

دِ بْنِ مُسْلِم  وَ زُرَارَةَ  وَ عَنْهُ . 4 دِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّ یاد  عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ زِ عَنْ مُحَمَّ
بِى جَعْفَر  

َ
نْ یكُونَ  ×عَنْ أ

َ
یاعِ شَیئا  إِلاَّ أ ورِ وَ لَا مِنَ الضِّ سَاءَ لَا یرِثْنَ مِنَ الدُّ نَّ النِّ

َ
أ

حْدَثَ بِنَاء  فَیرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ 
َ
 ،16ج ،ق ه 4149. )شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، أ

 (417، ص 1، استبصار، ج 744، ص 9/ تهذیب الأحکام، ج  47،ح144ص
برند، مگر آنکه ساختمانی هیچ ارث نمی -اراضی کشاورزی -ها و ضیاعزنان از خانه

 برند.احداث شده باشد که در این صورت از ساختمان ارث می
برند نه فقط از این است که از عین ساختمان ارث می« ك البناءفیرثن ذل»ظاهر عبارت 

 قیمت آن.
حْمَدَ( عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلََء  عَنْ . 1

َ
د  عَنْ أ عَنْهُمْ عَنْ سَهْل  )وَ عَنْ مُحَمَّ
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هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
دِ بْنِ مُسْلِم  قَالَ: قَالَ أ وبَ  ×مُحَمَّ ةُ الطُّ

َ
بَاعِ  تَرِثُ الْمَرْأ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّ

بَاعِ   لَیسَ لَهَا مِنْهُ  شَیئا  فَقَالَ  شَیئا  قَالَ قُلْتُ: کَیفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّ
صْلِ وَ 

َ
مَا هِى دَخِیلٌ عَلَیهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْْ لَا  نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّ

 ،16ق، ج 4149. )شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، یدْخُلُ عَلَیهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا
 -9/ التهذیب  1،ح 413،ص 3ج ،ق ه 4119، / کلینی، محمد بن یعقوب 1،ح146ص

 (.137 -411 -1/ الاستبصار  4463 -193
بن  رد. محمدببرد و از رباع هیچ ارث نمیفرمود: زن از آجرها ارث می ×امام صادق

 گوید:مسلم می
برد و از رباع ]درکافی: از اصل[ هیچ ارث پرسیدم: چگونه زن از فرع ارث می

برد؟ امام فرمود: زن نسبی با مورّث ]در کافی: با ورثه[ ندارد که به واسطۀ آن ارث نمی
و  بردبرد و از اصل ارث نمیببرد، زن فقط دخیل بر ورثه است؛ بنابراین از فرع ارث می

 شود.هیچ کس به سبب نسبت داشتن با زن، جزء ورثه نمی
عین همین روایت را حمیری نیز در قرب الاسناد. از سندی بن محمد، از علاء بن زرین 

)حمیری، عبد الله بن نقل کرده است.  ×مستقیماً و بی واسطۀ از محمد بن مسلم از امام صادق
 (16، ص ق  ه 4147جعفر، 

 ى است که دلالت بر تفصیل در ارث زوجه دارنددستۀ سوم: روایات

اکثر روایات میراث زن و شوهر در این دسته جای دارند و لسان آنها نیز مختلف است 
برد، ولی از قیمت ساختمان ها و عقار و زمینها ارث نمیبراساس این روایات، زوجه از خانه

از این روایات، علت  برد. همچنین در ذیل برخیو آلات و مصالح ساختمانی ارث می
لئلّا یتزوّجن فیفسدن علی أهل المواریث مواریثهم، »محرومیت زوجه را چنین بیان داشته: 

 «.تا زنان با ازدواج با دیگری، میراث ورثه را تباه نسازند
 متن این دسته از روایات:

صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْ  .الف
َ
ة  مِنْ أ

دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّ دِ مُحَمَّ یاد  وَ عَنْ مُحَمَّ نِ زِ
یاد  عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعا  عَنِ ابْنِ  د  وَ عَنْ حُمَیدِ بْنِ زِ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
بْنِ یحْیى عَنْ أ

بِى جَعْفَر  
َ
ا تَرَكَ  ×مَحْبُوب  عَنْ عَلِى بْنِ رِئَاب  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ ةَ لَا تَرِثُ مِمَّ

َ
نَّ الْمَرْأ

َ
أ



 

 

وَابِّ شَیئا  وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ زَوْجُ  لََحِ وَ الدَّ ورِ وَ السِّ هَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّ
مُ  ا تَرَكَ وَ تُقَوَّ یابِ وَ مَتَاعِ الْبَیتِ مِمَّ بْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى  الثِّ

َ
قْضُ وَ الْْ النِّ

هَا مِنْهُ  ، ص 3/ کافی، ج 4،ح141ص ؛16ج ،ی، محمد بن حسن. )شیخ حر عاملحَقَّ
 (1، ح 413

برد، و از مال و ها و سلاح و چهارپایان شوهرش هیچ ارث نمیها و خانهزن از قریه
ها و ها و چوببرد. مصالح ساختمانی و دربفرش و لباسها و اثاث خانه ارث می

 شود.حصیرها قیمت شده و حق او از آنها داده می
نیز همین حدیث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب،  شیخ طوسی

 ×محمد همدانی از طربال بن رجاء از امام صادقابی از علی بن رئاب، از زراره و خطّاب بن
 (9، ح 417، ص 1روایت کرده است. )استبصار، ج 

بَان   .ب
َ
عْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ  وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْل  عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أ

َ
حْمَرِ قَالَ لَا أ

َ
الْْ

هِ  بِى عَبْدِ اللَّ
َ
ى عَنْ أ طِّ ر  بَیاعِ الزُّ

سَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ  ×مُیسِّ لْتُهُ عَنِ النِّ
َ
قَالَ: سَأ

رْضُ وَ ا
َ
ا الْْ مَّ

َ
وبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأ لْعَقَارَاتُ فَلََ مِیرَاثَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّ

لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ )مِنْهُ( قَالَ قُلْتُ: کَیفَ صَارَ ذَا  قَالَ الْبَنَاتُ  1فِیهِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ  لَهُنَ 
ةَ لَیسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِ 

َ
نَّ الْمَرْأ

َ
ى قَالَ لِْ بُعُ مُسَمًّ مُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّ مَا هِى وَ لِهَذِهِ الثُّ هِ وَ إِنَّ

ةُ فَیجِى
َ
جَ الْمَرْأ مَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلََّ تَتَزَوَّ وْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْم  دَخِیلٌ عَلَیهِمْ إِنَّ

َ
ءَ زَوْجُهَا أ

ینَ فِى عَقَارِهِمْ  ینَ فَیزَاحِمَ قَوْما  آخَرِ  ؛16ج ،. )شیخ حر عاملی، محمد بن حسن،آخَرِ
 (44، ح 474، ص 3/ کافی، ج  7،ح146ص

برند، اما میراثی در زمین و زنان از قیمت آجر و ساختمان و چوب و حصیر ارث می
گوید: پرسیدم: دختران چه؟ امام فرمود: دختران از زمین و عقار ارث عقارات ندارند. راوی می

برند. پرسیدم: چگونه است، در حالی که زن یك هشتم یا یك چهارم مسمّای میراث را می
مام فرمود: برای این که زن با این خاندان بیگانه است و نسبی ندارد که به سبب آن ارث دارد؟ ا

                                           
ده است، اما در متن یآمده است و بدان معناست که راوی از ارث دختران پرس« فالبنات»عه ی. در وسائل الش 1

ن است که راوی در بارۀ ارث زوجه از یث این صورت معنای حدیآمده است. در ا« ابیفالث»لفظ  کافی و استبصار
 برند.در پاسخ فرمود: زنان از لباسها ارث می ×ده است و امامیلباسها پرس
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از آن روست که شاید زن با کسی دیگری  -محرومیت زن از زمین و عقار -ببرد. این حکم
 ازدواج کند و شوهر یا فرزندان او که از قوم دیگری هستند مزاحم زمین و عقار ورثه شوند.

، 1)استبصار، ج شیخ طوسی با اسناد خود از سهل روایت کرده است.  این حدیث را نیز
 ( 414 -411ص 

ذَینَةَ عَنْ زُرَارَةَ  .ج
ُ
بِى عُمَیر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
وَ عَنْ على بن ابراهیم عَنْ أ

بِى جَعْفَ 
َ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ ید  وَ مُحَمَّ هِ وَ بُكَیر  وَ فُضَیل  وَ بُرَ بِى عَبْدِ اللَّ

َ
)مِنْهُمْ مَنْ  ×ر  وَ أ

بِى جَعْفَر  
َ
هِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ  ×رَوَاهُ عَنْ أ بِى عَبْدِ اللَّ

َ
وَ( مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أ

حَدِهِمَا ع
َ
رْض   أ

َ
وْ أ

َ
بَةِ دَار  أ ةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرکَِةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْ

َ
نَّ الْمَرْأ

َ
وبُ  أ مَ الطُّ نْ یقَوَّ

َ
إِلاَّ أ

وْ ثُمُنَهَا
َ
بُعَهَا أ )شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل  .وَ الْخَشَبُ قِیمَة  فَتُعْطَى رُ

 (7، حدیث 413، ص 3/ کافی، ج  1،ح143ص ؛16الشیعة . ج
برد، مگر اینکه آجر و چوب زن از خاك خانه یا زمین از میراث شوهر خود ارث نمی

 شود.ود و یك چهارم یا یك هشتم که سهم زوجه است به او داده میشقیمت می
شیخ طوسی نیز این حدیث را با اسناد خود از علی بن حکم روایت کرده ولی در پایان آن 

 (414، ص 1)استبصار، ج «. إن کانت من قیمة الطوب و الجذوع و الخشب»افزوده شده است: 
بِیهِ  .د

َ
ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ  وَ عَنْ على بن ابراهیم عَنْ أ بِى عُمَیر  عَنْ حَمَّ

َ
عَنِ ابْنِ أ

هِ  بِى عَبْدِ اللَّ
َ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ ورِ شَیئا   ×زُرَارَةَ وَ مُحَمَّ سَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّ

بُعَ  وْ رُ
َ
وبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أ مُ الْبِنَاءُ وَ الطُّ جْنَ وَ لَكِنْ یقَوَّ مَا ذَلِكَ لِئَلََّ یتَزَوَّ هَا قَالَ وَ إِنَّ

یثَهُمْ  یثِ مَوَارِ هْلِ الْمَوَارِ
َ
 ؛16ج ،. )شیخ حر عاملی، محمد بن حسنفَیفْسِدْنَ عَلَى أ

 (6، ح 419، ص 3/ کافی، ج  3،ح143ص
برند، ولی ساختمان و آجرها قیمت شده و یك ها هیچ ارث نمیزنان از زمین خانه

شود. این حکم از آن روست که ممکن ك چهارم قیمت آنها به آنان پرداخت میهشتم یا ی
 است زنان با شخص دیگری ازدواج کرده و میراث ورثه را بر آنان تباه سازند.

 لغو و زاید است « الدور»ظاهر روایت اختصاص به زمین خانه دارد و گرنه قید 

 چند نکته توجه داشت در بیان ارث زوجه از اموال غیر منقول زوج باید به

 کنند با صریح قرآن همخوانی نداردمی نکته اول: نظراتی که فقها مطرح



 

 

 نکته دوم:قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلاله است و باید برای دلالت آن به روایت رجوع کنیم
توان فهمید این است که در ارث می نکته سوم: محتوای روایات همگون نیست و آنچه

 جمالًا محرومیتی برای زوجه هست.زوجه از زوج ا
نکته چهارم: در ظاهر روایات، حرمان زوجه از اراضی، خانه ها و مسکن است که 

 برخی روایات حرمان را عیناً بیان نموده و برخی عیناً نمی دانند.
نکته پنجم: حکمتی که در بعضی از این روایات بیان شده )برخی به صورت حکمت و 

 ئر مدار حکم نیست حال آن که علت دائر مدار حکم است.بعضی به صورت علت( دا
 نکته ششم: حرمانها در خیلی از روایات از عین است نه از قیمت

 بردمی نکته هفتم: آنچه از زمین بود زن از قیمت آن ارث
نکته هشتم: در بنا فرقی نیست که بنای خانه باشد، مغازه باشد، حمام باشد، اصطبل 

برد؛ در شجر هم فرقی بین شجر کبیر و صغیر و خشک می ینها ارثباشد از قیمت تمام ا
 اندشده قائل نشده

آنچه باید به آن توجه کرد این است که در گذشته زمین ارزشی نداشته لذا چنین بیان شده 
که زمین مال خداست و اگر کسی زمینی را آباد کرد و بعد آن زمین را رها کرد و بایر شد و 

باد کرد زمین مال اوست. اما اکنون وضعیت زمین تغییر کرده و برای کس دیگری آن را آ
 تملک موضوعیت یافته است.

از آنجا که احکام تابع موضوعات است لذا حکم حرمان زوجه از زمین به دلیل 
 موضوعیت یافتن زمین نیاز به باز نگری دارد.

اعیانی است که در  برد آنمقصود از اعیانی که زوجه از قیمت آنها ارث می .6مسألۀ 
 وقت مردن، موجود باشند.

پس اگر نما و زیادۀ عینی از وقت مردن تا وقت تقسیم، از آنها پیدا شود از این نما و 
 برد.زیادی ارث نمی
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 گذاری معیار در قیمت. 6

معیار در قیمت، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن بر قیمت وقت مرگ بیشتر 
شود، البته با تفاوت دو قیمت، برد. و اگر قیمت کم شود از سهم او کم میشود از آن ارث می

 (793، ص: 1ج ،)خمینی، سید روح اللّٰهاحتیاط مصالحه است. 
در تفاوت دو قیمت بین روز مرگ و روز دفع در صورت ارتقاء قیمت، به زوجه قیمت 

صورت کوتاهی ورثه  شود اما در صورت تنزل قیمت شایسته است درمی روز دفع پرداخته
در پرداخت سهم الارث زوجه متوفی قیمت روز مرگ به او پرداخت گردد و به بیانی دیگر 
جبران به عهده ورثه است اما در صورتی که ورثه در پرداخت سهم الارث زوجه متوفی 

 کوتاهی نکرده باشند شایسته است که مصالحه صورت گیرد.
درخت و نخل در حالی که مجانا تا اینکه از بین گذاری این است که مصالح و راه قیمت

 شود.اش از آن داده میرود در زمین باقی بماند قیمت شود و حصه
پس اگر قیمت آنها در حالی که ثابتند تا اینکه از بین بروند از آن در حالی که ثابت 

 (3مسله  793، ص: 1ج ،)خمینی، سید روح اللّٰهباشد. نباشند زیادتر باشد زیادی مال زن می

 نتیجه

با توجه به اینکه ظاهر آیات اطلاق در ارث بردن زوج از زوجه دارد و از طرف دیگر محتوای 
توان چنین بیان داشت که اصل می روایات در باب ارث بردن زوجه از زوج نا همگون است

 محرومیت اجمالی میراث زوجه از اموال غیر منقول زوج مورد قبول است و در حدود آن
توان به اقل آن که عین زمین است اکتفا کرد. بنابر این زوجه از اموال منقول و قیمت اموال یم

قانون مدنی کشور نیز بر همین حکم  931و  916برد که ماده می غیر منقول زوج ارث
 استوار است.
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